
   بهار
 دريك غروب
!بازگشته بود  

 ازراه پرندگان مهاجر
 كه

 خورشيد تابان و لغزان
چون آلبالوي قرمز و لزج   

 دراتصال زمين با آسمان ميلرزيد
 و

 من مبهوت ميديدم
!رنگ بنفش لكه هاي ابر را در آسمان     

 و
 ميديدمش

!آنجا  
 ميان گلهاي شيپوري ايستاده بود

 شيپور گل به لب
اش مي دميدكه در زبانه   

 بادم نفس هاي نسيمش
!                    آهنگ مي نواخت براي من   

                                                            در يك غروب
                                                                                ميان گلهاي شيپوري

!                                                                                                 آنجا ميان دشت                 
دالاس             -                                                              احمد لنگرودي                     


